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  ي تابستانبهترين خاطره

ي جديد ما اين بـود: بهتـرين موضوع اولّين انشاي سال تحصيل
انشـاهايي كـه در آن روز  شما از تعطيلات تابستان! يخاطره

ها خبرهاي خوب و آن خوانده شد، بسيار جالب بود زيرا در تمام
 نفر از تولد خـواهر يـا بـرادربخش به ما داده شد. چند شادي

خواهر يـا بـرادر شان خبر دادند! دو سه نفر، از قبولي كوچك
شان در كنكور دانشگاه شاد بودند! چند نفر هم از ازدواج بزرگ

خاله يا عمهّ، دايي يا عمو، خواهر يا برادر يـا يكـي از اقـوام 
ن شان يا عوض كرددار شدننفر از خانه صحبت كردند! يكي دو

ها از تغيير شغل پدرش خبـر خانه خوشحال بودند! يكي از بچه
وسـال ند هم سني جديد با فرزآمدن همسايهداد و ديگري از 

  كرد!شان شادي ميخودش به آپارتمان
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ها فكر كردن، توضيح دادم كه عمو جواد قول من بعد از ساعت    
با يك انتشاراتي براي چاپ اولين كتاب خاطراتم صـحبت  داده

ه كتاب من ابتدا بايد به كمك كند. براي دوستان توضيح دادم ك
يك ويراستار، تصحيح شود تا هيچ اشتباه املايـي يـا انشـايي 

قـول  ها از مـن، سپس به چاپ برسد. چندتا از بچهنداشته باشد
  بدهم تا آنان هم بخوانند! گرفتند وقتي خاطراتم چاپ شد،

هاي جديد كلاس كه خيلي سـاكت و كـم حـرف يكي از بچه    
را با ايـن جملـه  بي را براي ما خواند. او انشااست، انشاي عجي

چند روز مانده بود به عيد امسال كه پـدر عزيـزم «كرد:  شروع
د كننها شديم. مامان پيش ما گريه نميت پيش خدا رفت و ما خيلي

گويد كه من و خواهر زند و ميو فقط از اميد به آينده حرف مي
ه در آسـمان پـيش شويم تا بابا ك و برادرم بايد در درس موفق
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ها امان براي تأمين هزينـهم شاد شود. ،بيندخداست و ما را مي
نشسته و لبـاس  گاهي تا ديروقت پشت چرخشكند. مي خياطي

  »دوزد.مي

هاي مـادر بينم كـه چشـموز مـيهر ر«ادامه انشا اين بود:     
تواند كار كند. گاهي هم از شود و بدون عينك نميمي ترضعيف
سوزن را برايش نخ كنم. نزديـك تابسـتان كـه  هدخوامن مي

كمتر كار  مدارس تعطيل شد، تصميم گرفتم به مادرم كمك كنم تا
كند و خسته شود. مامان به من اجازه نداد بيرون از خانـه كـار 
كنم و به خرج خانه كمك كنم. به همين دليل تصميم گـرفتم بـا 

يريم. در تمام ده بگكارهاي خانه را بر عه م،ربراد خواهر و كمك
كـرد، يكي جارو مي ها زود از خواب بيدار شديم!تابستان، صبح

داد! يكي صـبحانه يكي خريد نان و چيزهاي ديگر را انجام مي
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كه توانستيم در تهيـه  كرد! تا جاييكرد و چاي دم ميآماده مي
مـان ديدم كه مامي غذا هم به مامان كمك كرديم. بعضي روزها

در خانه كـم  كند زيرا كارهايشتراحت ميبعدازظهرها كمي اس
شـدن مـادرم و ي من از تابستان، شاد اطرهشده بود. بهترين خ

  »رضايت او از ما بود!

احساس و زيبا بود كه  قدر باآن انشاي اين همكلاسي جديد ما    
 و حتي مسئولان آموزان، آموزگاران، مديري دانشاز سوي همه

هدايايي به او داده شد.  شد وآموزش و پرورش منطقه، تشويق 
هـم شـركت داده  ي بهترين انشاي كشوريدر مسابقه انشاي او

  شد.
  »قاصدك«
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  هستم و زنده هستم

  من طلا نيستم، هيچ و هرگز

  يك چنين ادّعايي ندارم

  نزد آنان كه دنيا پرستند

  همچو خاشاك، جايي ندارم

  آدميزاد هم نيستم من

  متا كه با فكر و پايم بپويَ

  كند دلرا آرزو مي هرچه

  بجويمتقلّا  در جهان با

  ليكن اين را بگويم كه در من

  تواني بيابي همه چيزمي

  آنچه در اين جهان هست، دارم
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  آنچه در اين جهان نيست هم، نيز

  از زماني كه انسان، نخستين

  فكر را با نوشتن نشان داد

  ماند در اين جهان فكرهايش

  چون تن من به هر فكر جان داد

  ه دانست، دانايي اوهرك

  انتها دارد، اما ندارد

  انتها گنج دانايي من

  كه درازا و پهنا ندارد

  هر هنرمند شايسته تنها

  در يكي از هنرها تواناست

  هاي منِ استاد، امادست
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  در تمام هنرهاي دنياست

  عالمان پيش از آنكه بميرند

  هرچه از گوهر علم دارند

  هرچه در معدن فكر يابند

  سپارندبه من ميخرده خرده 

  چون كه تا اين جهان هست، هستم

  هستم و زنده هستم، كتابم

  از گراني و ارزاني خود

  خاكم و آبم و آفتابم
  »محمود كيانوش«

  ده!دعوا بَ

  كنم باهاتدعوا نمي
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  دعوا بده«گه: بابام مي

  كنه كسيدعوا نمي

  »كه مهربوني بلده.

  دونم توپت چرانمي

  بادش يهو خالي شده

  توي جوي آب افتاده

  مالي شدهكثيف و گِل

  شايد كه بادِ بازيگوش

  روي زمين قلِش داده

  كلاغه نوك بهش زده

  تو جوي آب ولِش داده

  تونيها مياز دست گلِ
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  توپتو آزاد بكني

  به جاي دعوا ببري

  بشوري و باد بكني
  »مريم اسلامي«

  پشت و بوزينهلاك

چ دوسـتي كـرد و هـيي پيري زندگي مياي بوزينهدر جزيره
از درختـي روز كـه با او صحبت كند يا بازي كند. يك نداشت تا
افتـادن  انداخت و صـدايها را در آب ميچيد و آنانجير مي

كه  پشتي به آن قسمت از آبها در آب را دوست داشت، لاكآن
پشـت و هـا را خـورد. لاكآن افتاد آمد وانجيرها در آن مي

اش ماند و بـه خانـه پشت آنجابا هم دوست شدند و لاك بوزينه
  برنگشت.
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پشت كه ديد او به خانه برنگشته، به خـواهر خـود همسر لاك    
كند. بايد كاري مي پشت، پيش حيوان ديگري زندگيلاك« گفت:
پشت به خانه برگردد. تنها كه اين دو از هم جدا شوند و لاك كنيم

بگويم كـه راه چاره اين است كه من خود را بيمار نشان بدهم و 
خـواهر  »اه معالجه، خوردن دل بوزينه اسـت.دكتر گفته تنها ر
پشـت و بوزينـه زنـدگي اي كـه لاكجزيـره قبول كرد و بـه

پشـت تعريـف كـرد. را بـراي لاك كردند، رفت و داستانمي
وزينه اجازه گرفت تا ب پشت كه شنيد همسرش بيمار است، ازلاك

تـا او را ديـد،  همسرش برود. وقتي به خانه رسيد، به عيادت او
چون داروي مـن  ستاين آخرين ديدار ما ا«گريه كرد و گفت: 

 »مگـر داروي تـو چيسـت؟«پشت گفـت: لاك »شود.پيدا نمي

  »دل بوزينه!«همسرش گفت: 
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پشت با شنيدن اين حرف، تكاني خورد و بسيار با خود فكر لاك    
از  كرد. او هم بوزينه را دوست داشت و هم همسـرش را! بعـد

اي گرفت همسرش را انتخاب كند. نقشـه مدتي، بالاخره تصميم
عزيـز، از تـو  دوست«پيش بوزينه برگشت و به او گفت:  كشيد و

 »ن بيايي و از همسر مـن عيـادت كنـي.ي مخواهم به خانهمي

پشت بوزينه را و براي اينكه از آب بگذرند، لاك بوزينه قبول كرد
  بر پشت خود نشاند.

پشـت گفـت: ط رودخانه رسيدند، بوزينه به لاكوس وقتي به    
بلـه، «لاك پشت گفـت:  »سرت است؟تو به خاطر هم ناراحتي«

مگـر داروي او «بوزينه گفت:  »شود.چون داروي آن پيدا نمي
شد  بوزينه خيلي ناراحت »دل بوزينه.«پشت گفت: لاك »چيست؟

  زودترچرا «پشت گفت: ز چه قرار است. به لاكو فهميد داستان ا
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بوزينـه  »چرا؟«پشت گفت: لاك »ام.نگفتي؟ من دلم را نياورده
كر كردم وقتي به ملاقات دل من جاي غم و غصه است و ف« گفت:

. ورمبيـاو غصه را همـراه خـود  روم، نبايد منبع غمبيمار مي

برگردان. چون من به  خاطر همين، آن را جا گذاشتم! حالا مرابه
  »دهم.به تو ميدلم احتياج ندارم، آن را 

خبر از اين داستان بود، او را به ساحل رساند. پشت كه بيلاك    
پشـت لاك وقتي بوزينه به ساحل رسيد، بالاي درختي پريد و به

خواسـتي مي وفايي.تو در دوستي، بسيار عهدشكن و بي«گفت: 
 كه بين ما بود؟ مـن ديگـروستي د آن مرا بكشي. آيا اين است

از او خداحافظي كـرد و رفـت.  »دوست باشم. توانم با تونمي
  پشت هم به خانه خود پيش همسرش برگشت.لاك

  »هاي كليله و دمنه، فاطمه پيرهاديبازنويسي داستان«
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  نباتخاله شاخِ

جاي شاخ، روي و بهقلمبه بود! ا ، يك ديوِ چاق و»نباتخاله شاخِ«
هربان چه بلندي! خاله، خيلي منبات داشت، به سرش دوتا شاخه

افتـاد و هلِـِك راه مي هر جا جشن يا عروسي بود، هلِِك و ؛بود
ند كَش را ميرساند. بعد، يك تكهّ از شاخَبه آنجا مي خودش را

شـود. خالـه  شان شيرينداد تا زندگيداماد مي و به عروس و
هايش د و به اين و آن داد كه ديگر شاخنهايش كَقدر از شاخآن

  خيلي كوچك شد.

و  نشسـته زردالـو سته زيـر درخـتـروز كه خاله خـ يك    
 هايش را بسته بود، دوتا كبوتر پرپر زنـان آمدنـد و رويچشم

كه زير اين داني خواهر! مي«درخت نشستند. كبوتر اولّي گفت: 
دانم، مي بله كه«كبوتر دومّي گفت:  »درخت چه كسي خوابيده؟
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 هـا،ن آدماني است كه براي خوشحال كرداين همان ديوِ مهرب

دانـي مي«كبوتر اولي گفت:  »بخشد.ها ميهايش را به آنشاخ
دومي بـا  »شود؟هايشان مربوط ميديوها به وجود شاخعمر  كه

داني كـه اين را هم مي« اولي گفت: »دانم.بله، مي« غصه گفت:
شود و به هوا هايش را بشكند، دود ميبار ديگر شاخاگر خاله يك

بله، اين را هـم «از ته دل كشيد و گفت:  دومي آهي »رود؟مي
  »دانم.مي

هـاي مـا را شـنيده د خاله حرفخدا كن«بعد دوتايي گفتند:     
ي آسيابان نشستند. خاله توي بعد پر كشيدند و روي خانه »باشد!
دار شد. فردا ها را شنيد و غصهو بيداري بود كه اين حرف خواب

ي پيـاده پا با عروسي دختر آسيابان بود. دختر آسيابان خودش
با خودش  اش دعوت كرده بود. خالهآمده و خاله را به عروسي
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ميـرم و اگـر كار كنم؟ اگر به عروسي بروم، مي حالا چه« گفت:
  »شكند!شود و دل دختر بيچاره مينروم، بد مي

كر كرد. آخر هـم بـار و ف طوري با خودشخاله تا شب همين    
تنها وسط جنگل زندگي كنـد.  برداشت و رفت تا تك و اش رابنه

آسيابان كه چشمش به در خشك شده بـود،  طرف، دختراز آن
آيد، دلش شكسـت و بغـض، گلـويش را ي فهميد خاله نميوقت

نيد. طاقـت نيـاورد، گرفت. خاله صداي شكستن دل دختر را ش
  فتاد و خودش را به عروسي رساند.هلك راه ا و بلند شد و هلك

خيلي خوشحال شد. به طرفش  دختر آسيابان وقتي او را ديد،    
خالـه، «: گوشش گفت او را بغل كرد و بوسيد. آهسته در ويد ودَ

خواهي من هـم مثـل خواهي به من شاخ نبات بدهي؟ نمينمي
 چـرا از خـدا«خاله گفـت:  »بخت بشوم؟ ي دخترها سپيدبقيه
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خاله تصميم گرفت همه چيز را بـراي دختـر  »ولي! خواهممي
نبـاتش را  تكهّ شاخ آخرين سيابان تعريف كند اما دلش نيامد.آ

  داد و بي سر و صدا بيرون رفت. كند و به دختر

دختر آسيابان فوري منقل آتش را برداشت و به دنبـالش راه     
ش يدانست. كبوترها همه چيـز را بـرازيرا همه چيز را مي افتاد

ت، خواست دود بشود و بـه نبا تعريف كرده بودند. تا خاله شاخ
تو دود نشو، آتش تـوي منقـل «دختر آسيابان گفت:  ؛هوا برود

وا رفت. خالـه فوري آتش توي منقل دود شد و به ه »دود بشود.
گرفته بود، دختـرك را بغـل كـرد و  اشكه از خوشحالي گريه

  بوسيد و با هم به عروسي برگشتند.

هاي كند و دانهكار مي بگويند كه در آسيابه كسي مي ابان:يآس
  »محمدرضا شمس«        كند.و جو را به آرد تبديل مي گندم
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  داستان سوميو

كردند كه خيلي زندگي مي روزگاري در ژاپن، زن و شوهر پيري
ها ظهر، آننداشتند. يك روز بعداز خوشحال بودند اما فرزندي
را شكسـتند، داخـل آن  كردند. آن يك نيِ درخشان بامبو پيدا

خيلـي خوشـحال  نفر دوي بسيار كوچك بود. آنبچهيك دختر
ها دختـر ند از اين دختر نگهداري كنند. آنشدند و تصميم گرفت

  گذاشتند. »سوميو«ند و اسم او را را بزرگ كرد

با بود كه تمام شـاهزادگان، داشتني و زيقدر دوستسوميو آن    
با او ازدواج كنند. حتي يك روز خود امپراطور مند بودند علاقه

طور كـه درخواسـت اي خواستگاري او آمد. سوميو همـانبر
ازدواج ديگران را رد كرده بود، درخواست امپراطـور را هـم 

فاش كنـد. سـوميو  اما ناچار شد راز خود را براي اونپذيرفت 
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ربازانم براي بردن مـن خانم ماه هستم و سمن شاهزاده«گفت: 
  »آيند.زودي ميهب

 ؛خانم به مـاه برگـرددواست شاهزادهخامپراطور دلش نمي    
ي اه قرص كامل بود، دسـتور داد خانـهبراي همين، شبي كه م

فايده بود چون از نور ماه ر، بيكاسوميو را محاصره كنند اما اين
طرف زمين كشيده شـده بـود، گروهـي از اي بهجاده كه مثل

بردنـد.  ين آمدند و سوميو را به آسـمانموجودات جادويي پاي
قدرت حركت نداشتند. سوميو زوج پير را هم  سپاهيان امپراطور،
  با خود به ماه برد.

  »محمد شمس«

  تعارُف

  تعارف آمد و نيامد دارد!
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 درنگ پيشنهاد يا تعارف دوستي را بپـذيرد،گامي كه كسي بيهن

معنـي كـه بدين  ؛شودالمثل استفاده ميبه شوخي از اين ضرب
و ادب نسبت به فرد مقابل  گاهي هدف از تعارف، رعايت احترام

كه ناخواسته گرفتار تعـارف خـود آيد بسيار پيش مي است ولي
  شويم.مي

  »رحماندوست گري، مصطفيفوت كوزه«

  مواد معدني

 ي معدني نياز دارد.راي سلامتي، به بيش از بيست مادهبدن ما ب

د اما بدن براي حفـظ ا هستنمواد معدني، بخش كوچكي از غذ
در رشد و سـاختمان بـدن و  ها نياز دارد. كلسيمسلامتي به آن

ما اين ماده معـدني  اي دارد وها تأثير ويژهها و دنداناستخوان
دسـت هاي سـبز بهف شير، پنير، نان و سـبزيرا از طريق مصر
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آوريم. سديم و پتاسيم براي دستگاه عصبي انسان مهم هستند مي
ك غذا، ميوه و سبزيجات بـه اين مواد را از طريق مصرف نم و ما

  رسانيم.بدن مي

دسـت مـرغ بهي تخمآهن، از غذاهايي مثـل جگـر و زرده    
قش مهمـي ايفـا هاي قرمز، نآيد. آهن در ساختمان گلبولمي
كند. يدُ، در غذاهاي دريايي و آب آشاميدني وجـود دارد. مي

ك نوع هورمون است، اسـتفاده ه ييد در قسمتي از تيروكسين ك
  كند.كمك مي شود و به رشد بدنمي

  »سادات صالحيمرضيه سادات وطيبه«

  دنياي حشرات

نج ند، چهار يا پـيش از اينكه به دور خودش پيله بتَكرم ابريشم پ
آيد، تبديل به كند و وقتي از پيله بيرون مياندازي ميبار پوست
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تـرين پروانـه در ه بزرگشود. جالب است بدانيد كـپروانه مي
هاي اين معروف است. هر يك از بال »ي اطلسپروانه«به  جهان،
اي بزرگ است كـه متر است. اطلس به اندازهسانتي 30 پروانه،

  گيرند.ه ميگاهي آن را با پرنده اشتبا

ورد نيازشان كنند و اكسيژن ممي ها از طريق پوست تنفسكرم    
هـاي دو كنند. كرمز هوا جذب ميشان ارا از طريق پوست بدن

اكثر تـا كنند و حدو ماده)، به تنهايي توليد مثل ميجنسيتي (نر 
ميرنـد و ها اگر به دو نيم شـوند، نميكنند. كرمعمر مي سالده
ها از خاك تغذيـه شان را ترميم كنند. آندوباره بدن توانندمي
آن  سوراخ كردن زمـين، بـه اعمـاقزمستان با  كنند و درمي
  مانند.ها ميروند و در تابستان در بين خاكمي
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  هاارتفاع موج

توانند بالا بروند؟ هنگامي كه يك مـوجِ ها تا چه اندازه ميموج
ارتفـاع  تواند تـاشود، ميسونامي متوسط به ساحل نزديك مي

متر بوده  5/8اما تا امروز بالاترين ارتفاع آنمتري هم برسد 20
 بـركيلومتر سرعت هزار تواند بهمي نوساست. سونامي در اقيا

  تر از يك هواپيماي جتِ!يعني سريع ؛ساعت برسد

هـاي عـادي بر خـلاف موج شود؟چه چيز باعث سونامي مي
شـوند، آب ايجـاد ميدر اثر وزش باد در سـطح  اقيانوس كه

كف  هايها است. زلزلهها در كف اقيانوستشكيل بيشتر سونامي
ها عوامل ايجاد سونامي فشانوران آتشفَاقيانوس، ريزش كوه و 

  هستند.
  »رادمهرداد تهرانيان«
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  شرقيهاي آذربايجانديدني

 يماندهباقيندوان ديدن كنيد زيرا در شهر اسكو، از روستاي كَ
را ايجـاد كـرده كـه  فشاني سهند، محيطيآتشخاكسترهاي 

ن را بـه روسـتاي ديـدني تبـديل ساكنان روستاي كندوان، آ
  ند.اكرده

رد، يكي از مناطقي كه در اين استان طرفـداران زيـادي دا    
هاي) بسياري را در وارهها (سنگاطراف شهر مراغه است كه فسيل

بهشـت فسـيلي «جاي داده است. به همين دليل، بـه آن  خود
 ساخته شده است. ي مادهاشهر مراغه در دوره گويند.مي »ايران

فشـاني خـاموش هاي آتشفشان سهند: از تعدادي دهانهآتش
  تشكيل شده است.

  هاي جنـيه، استفاده از لـي ارومهـاچـهاي درييكي از جاذبه
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  هاي پوستي است.ساحلي براي درمان بيماري

هاي قي، ديـدنيشرهر يك از شهرهاي استان آذربايجاندر     
بايد فراموش شود. وجود دارد كه در سفر به اين استان ن زيادي

جلفا، شهري در  ؛شير، شهر فلامينگوهاي مهاجرجببراي مثال: ع
  هاي مرغوب.شهر پنير شهر،رآذ ؛ي نخجوانمرز منطقه

  »نياكورش اميريمهدي چوبينه،دكتر«

  ي طلاييكلمه

هـم  بود كه البته در ماه مهر »تبريك«ي طلايي شهريور، پاسخ كلمه
لد ز شدن مدارس و هم تومناسبت با هم به ؛گوييمبه شما تبريك مي

 .)Σالعظيم حسـني (و حضرت عبد )Σحسن عسكري(حضرت امام

ها را داشت: تشت، ي طلايي شهريور، اين پاسخپنج پرسش كلمه
  بشقاب، روزه، يخ و كوفته.
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كه براي ي چهار حرفي است ي طلايي ماه مهر، يك كلمهكلمه    
انيد اين كلمه خواهيد بدشود. اگر مينوشتن، از آن استفاده مي

  ها با دقت پاسخ دهيد:، به اين پرسشچيست

ما را ف است ولي تعداد زيادي از آن، سـربسيار نازك و ظري .1
  پوشانده است.

فيروز هـم ي كار حـاجيوسيله يك شكل هندسي كه نام يك .2
  هست.

  حرفي كه خوراك پرندگان است.ز چهاري ريدانه .3

  ي دو حرفي مترادف روستا.كلمه .4

  چيستان

  و هم تفنگ؟ ه هم بچه آن را داردآن چيست ك* 

  را در صبحانه خورد، كدامند؟ هاتوان آندو چيز كه هرگز نمي *
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كنم! مـن كنم، بدون چشـم گريـه مـيبدون بال پرواز مي* 
  چيستم؟

آن چيست كه هميشه هنگام بارش باران، در آسمان وجـود * 
  دارد؟

مـا را  خوريم اما در واقع، اومي رسد كه ما آن رانظر ميبه* 
  خورد!مي

  هاي شهريورپاسخ چيستان

  پرتقال و قشم. ، گاز، مداد، فيل، ركورد،»ر«حرف 

  بخند تا زيبا باشي!

  :مگـر «دكتـر:  »آقاي دكتر، درد انگشتم خوب نشد.«مريض
 چرا نسخه را دور انگشتم«مريض:  »ي؟دادم نپيچيد اي كهنسخه

  »پيچيدم اما درد انگشتم خوب نشد!
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 بـراي  من قبلاً« ت:فگ از عمل جراحي، به جراح بعد بيماري
عجـب! مـن «جراح گفـت:  »جراحي، خدمت شما آمده بودم.

  »آيد!ي شما به نظرم آشنا ميديدم معده

  :اي، مگـر چنـد روز حامد، چرا روي زمين خوابيده«بهروز
يدم ولي چـون چرا خر«حامد:  »يك تختخواب نخريدي؟ پيش،

  »تخت بشكند.ترسم خوابم سنگين است، مي

  :دستم مثل چوب خشـك آقاي دكتر، به دادم برسيد«بيمار !

 »يك نجّار! رفتي پيشبهتر بود مي«دكتر:  »شده!




